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 را به عنـوان يكـي        نفي ضرر   أدله )ره(اعظم انصاري خ  شي

كـلُّ عقـدٍ يـضمن       « :ديگر از مدارك قاعده كليـه ي        
بــصحيحه يــضمن بفاســده و كــلُّ عقــدٍ لايــضمن 

 مـي   ، ايـشان   ند ذكر كرد  » بصحيحه لايضمن بفاسده  
، فرمايد اين روايات دلالت دارند بر اينكه قابض و آخـذ            

ا درسـت اسـت كـه نقـل و انتقـال            ضامن مي باشد زيـر    
لي مال بايع در اختيار مشتري مي باشد        صورت نگرفته و  

لذا اگر مشتري ضامن خود عين و يا در مثلي ضامن مثل            
 كـه امن قيمتش نباشد اين مي شـود ضـرر          و در قيمي ض   

 ن بايد آخذ  يابنابرأدله نفي ضرر اين ضرر را نفي مي كند          
  . ضامن باشد

 اينكـه در    بحـث اول   ؛ بحث در اينجا وجـود دارد     چند  
ايــات مــا تعبيــر نفــي ضــرر از جاهــاي مختلفــي از رو

رر و  لاض ـ«  : ذكر شده كه حضرت فرموده    ) ص(پيغمبر
ن به يـك مـورد از آنهـا          منتهي ما فقط ما الا     »لاضرار  

 از ابواب إحياء    12 از باب  4و3م و آن خبر     يناشاره مي ك  
 20 وسـائل  17 جلـد   از340موات مي باشد كـه در ص     

 در اين دو خبر داستان سمرة بن        ،جلدي واقع شده است     
شـاره كـرديم ذكـر       به آن ا   جندب و مرد انصاري كه قبلاً     

 بعد از تذكر به سـمرة و عـدم          )ص(پيغمبرشده كه در آن     
إذهب فاقلعها و    « : توجه آن ، به مرد انصاري فرموده      

 زيـرا بـدون     »  فإنَّه لاضرر ولاضرار   إرم بها إليه ،   
اجازه وارد شدن سمرة به خانه آن مرد انصاري در واقـع            

مـرد انـصاري    آن   متوجـه    كه  بوده ضرري نوع   يك  
  . همي شد

 كلمات امام رضوان االله عليه و آقاي خوئي و     دومبحث   
ي ضرر بيان كـرده انـد ،        ديگران است كه در مورد أدله نف      

 دارند كـه در آن  »ائلالرس«كتابي به نام    ) ره(حضرت امام 
بحثهاي مختلفي من جمله بحث لاضرر را مطرح كرده اند          

اولاً تمام روايات مربـوط بـه       » لاضرر«، ايشان در بحث     
را از كافي و مستدرك و وسائل ذكـر كـرده           اين موضوع   

 مورد از اخبار مي باشد و بعـد         25 إلي   20حدوداً  كه  اند  
نتيجه گرفته  از ذكر اين اخبار چند مطلب بيان كرده اند و           

اثبـات   (در امثال اين مـوراد      » لاضرر«اند كه به روايات     
  .نمي توان استدلال كرد )  مانض
  و مقامـات   شـئونات ) ص(د كه پيغمبر  يا مي فرم  )ره(امام 

؛ اول نبوت و رسالت كـه معنـايش تبليـغ            مختلفي داشته 
 بـه مـردم      آنها از خداوند و رساندنش     احكام الهي و اخذ   

غير ) ع(ايشان مي فرمايد كه تمام اهل بيت      مي باشد البته    
نيز چنين شأنيتي   كه به حكومت رسيد     ) ع(از اميرالمؤمنين 

  . داشته اند
زه مقام سلطنت و رياست و سياست است كـه امـرو          دوم   

 ـما از آن به رهبري تعبيـر مـي ك          ) ص(م يعنـي پيغمبـر    ين
 او مي باشند  ت رعيت    االله تعالي است و ام     لِبن قِ سلطان مِ 

فرق اين مقام بـا  ،  » وهو سائس البلاد و رئيس العباد    « :
م رسالت و تبليغ هر چه      در مقا مقام قبلي در اين است كه       

 بگويد إرشاد إلي حكم االله تعالي مي باشد       ) ص(كه پيغمبر 
 اين مقـام امـر و نهـي ايـشان از بـاب رياسـت و                 اما در 

) ره( حضرت امامومت و ولايت مي باشد و     و حك سلطنت  
لرسـول و اولـي     أطيعـواالله و أطيعوا   «  :مي فرمايد   
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نيز از اين باب است يعني به يك رهبري         »  الامر منكم 
 جامعه را اداره كند و به حركتها جهـت          نياز است تا اينكه   

با مقـام ولايـت و      و رسالت    احكامبدهد پس مقام تبليغ     
يـه  آبـه   ) ره(حتي امام  سلطنت و حكومت فرق مي كند و      

مايـد كـه    ر از سوره احزاب نيز اشاره مي كند و مي ف          36
اره ش ـااين آيه نيز به مقام ولايـت و سـلطنت و رياسـت           

  . دارد
سوم مقام قضاوت مي باشد يعنـي اگـر بـين مـردم             مقام   

 اختلافي پيش بيايد با مقام قضاوت به امور آنهـا            و تنازع
 در آيـه   بين آنها حكـم مـي شـود و        رسيدگي مي شود و   

فلا و ربك لايؤمنون حتـي      «  :ه شده   شريفه نيز گفت  
 لا يجــدوا فــي ر بيــنهم ثــمجمــوك فيمــا شــيحكّ

   . »  تسليماًو يسلّموا قضيت أنفسهم حرجاً مما
با ذكر اين مقدمه مي فرمايد كه أحاديث        ) ره(امامحضرت  

يـك  » لاضرر« يعني   استمربوط به مقام دوم     » لاضرر«
هـي در   حكم سلطنتي و حكومتي مي باشد لـذا هـيچ فقي          

اسـتفاده كنـد    » لاضـرر « أدله   مقام استدلال نمي تواند از    
را مخـتص مقـام حكومـت و        » لاضـرر «ن ايشان   يابنابر

 تعالي حكومت مي كنـد      سلطنت و كسي كه من جانب االله      
  .  مي داند

» لاضرر«ث  در ادامه مي فرمايد تمام احادي     امام  حضرت  
 از ابـواب    12 از بـاب   4و3مرسل اند غير از همين خبـر        

و يا  » في الإسلام « كلمه   وكه صحيح هستند    إحياء موات   
 ا وجود ندارد شايد بعضي ها     نهآآخر  نيز در   » في الدين «

ينكـه  خودشان اين كلمه را اضافه كرده باشـند خلاصـه ا          
 حكم حكـومتي سـلطنتي    » لاضرر«ايشان مي فرمايد كه     

در ) ع( و ائمـه )ص(سياسي است كه فقط در شأن پيغمبـر  
كنند مي باشد لذا فقهـا در مقـام         صورتي كه سلطنت پيدا     

البته مـا   ( استنباط احكام نمي توانند به آن استنباط كنند         
ن عرض مي كنيم كه بله مورد همـين اسـت ولـي             به ايشا 

ص به حكـم سياسـي باشـد و         تاين دليل نمي شود كه مخ     
ين نمـي   برابنـا ،  )  فقها نتوانند از آن استفاده فقهي بكننـد       

دلـه احكـام    أبـر   » لاضـرر  «توانيم بگوئيم كـه احاديـث     
ي وضوي ضرر در  مثلا  حكومت دارند و كسي نمي تواند       

مـثلا  وضو را نفي كند و يـا        نها تمسك كند و وجوب      آبه  
در بيع  مثلا  در روزه ضرري وجوب روزه را نفي كند و يا           

غبني نمي تواند لزوم بيع را نفي كند تا اينكه خيـار غـبن              
طبق اين مبنا أدله نفي     ) ره(، پس حضرت امام    درست كند 

،  معتبر نمي دانـد   )  اثبات ضمان  (ضرر را در مانحن فيه      
  . )ره(نتهي كلام حضرت امام إ

انـصاري در رسـائل در      شـيخ     آن است كـه    ديگربحث  
حكمـي  » ررض ـلا«مي فرمايد كه    » لاضرر«مورد معناي   

 لا حكـم   «: كه موجب ضرر است را بر مـي دارد يعنـي            
 : كفايه گفته كه اين مثل       مرحوم آخوند در   ، اما  » ضرريٍ

 حقيقـت    اسـت كـه نفـيِ      » لرجال و لارجال  ايا أشباح   « 
 موضوع است بـه     يعني نفيِ ،  است ادعاً بخاطر نفي حكم      

زيـاد  لاصه اينكه بحـث در لاضـرر        خ،   حكم   خاطر نفيِ 
  . است

 مصباح الفقاهـه مـي      3 از جلد    93ئي در ص    خوقاي  آ 
 ـيلزم منه الضرر را بر      حكمي كه   » لاضرر«فرمايد كه     يم

  فقـط  »لاضرر« دارد اما در مانحن فيه كارايي ندارد زيرا       
را آن حكمي كه از طرف شارع و مـستلزم ضـرر باشـد              

 دارد اما در جايي كه شارع حكمـي نـدارد و عـدم              يمبر
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مـي توانـد    حكمش موجب ضرر اسـت ديگـر لاضـرر ن         
مشرِّع باشد و حكمي را درست بكند مثل مانحن فيه كـه            

ني در مـانحن    يع،  م  يندرست بك  »ضمان«ما مي خواهيم    
ضـامن  ،   مال   ذِاسد شد آخ   عقد ف  رگفيه شارع نگفته كه ا    

  ضـمانِ  »لاضـرر «است بلكه ما مي خـواهيم از حـديث          
، يرمـستوفاة را اسـتنباط كنـيم         منافع مستوفاة و غ    عين و 

ه راين آقاي خوئي خلافاً لشيخ الأنصاري مي فرمايد ك  بناب
  . يي ندارندراادله نفي ضرر در مانحن فيه كأ
ديگري را براي اثبات ضـمان   خوئي در ادامه دليل   آقاي   

ر خـوب    يكي از دلائـل بـسيا      به نظر ما  ذكر كرده اند كه     
 كـه  لاء مـي باشـد  ن مراجعه به سيره عرف و عقآ و  است

نكه اگر كسي مال ديگـري در       يااين سيره دلالت دارد بر      
دستش هست بايد آن مال را به صاحبش برگرداند و اگر           

 وارد شده بايد آن را جبران كند مثلاً         ضرري هم به مالك   
در باب غصب اگر ماشين كسي در دست ديگـري باشـد            

نـد  علاوه بر اينكه بايد خود ماشين را به صاحبش برگردا         
آن را  اگر از ماشين كار كشيده باشد بايد منافع مـستوفاة           

ماشين را خوابانده باشد    و حتي اگر    به صاحبش برگرداند    
ورت نيز ضـامن    در اين ص  و از آن كار هم نكشيده باشد        

  اگر آن ماشـين در زيرا است و بايد جبران خسارت بكند  
مـد  آن كـسب در   آ بادست صاحبش مي بود مي توانست       

، خلاصه اينكه ايت االله خوئي مي فرمايد كه عمـده           كند  ب
  . اشددليل براي اثبات ضمان سيره عرف و عقلاء مي ب

در ) ره( كه حضرت امـام     آن است  واما نكته ديگر  خوب   
 از جلد اول كتاب بيعـشان بعـد از رد حـديث             421ص  

  در براي استدلال آن  عدم صلاحيت   حكم به   و  » لاضرر«
ديگـري    بـا چيـز     گاهي نفـي ضـرر      :مانحن فيه فرموده  

 از طــرف بــايع بــا »لاضــرر«ضــه مــي كنــد يعنــي رمعا
 از طرف مشتري تعارض مي كند خـوب حـالا    »لاضرر«

ي ضـرر   ع به مـشتر   اگر ما بخواهيم براي دفع ضرر از باي       
 ـ      آوارد كنيم بايد ببينيم كه       ز يا حديث شامل اين مـورد ني

 اين بحث را مطالعه كنيـد تـا فـردا آن را             ؟مي شود يا نه   
  .....  تعاليشاءاالله  إنمادامه بدهي

  
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي             
 محمد و آله الطاهرين                        


